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Abstract 

School textbooks are undeniably crucial to the establishment of people’s 

beliefs and thoughts during their adolescence. This paper aims to examine 

and criticize the impact of Sufi literary texts selected for textbooks of Persian 

literature on students’ susceptibility to sectarian beliefs. Drawing on the 
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descriptive, analytic, and critical method, we have scrutinized six volumes 

of Persian literature textbooks of the high school in Iran as well as sources 

of the history of Sufism and Sufi books. In this paper, we present materials 

that might lead to sectarian beliefs incompatible with the official denomi-

nation of the Islamic Republic of Iran (Shiism). We find that incorporation 

of certain texts from authors with Ash‘arite Sufi beliefs in school textbooks 

might negatively affect teenagers’ beliefs and performances, promoting a 

spirit of passivism and determinism in the Iranian Shiite community. 

Keywords 
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 مقاله پژونشی

صوفیه در کتب درسی ادبیات نقدی بر گزینش متون 
 1ایو تاثیر ضمنی آن در ایجاد باورهای فرقه فارسی

 4محمدطاهر یعقوبی 3محمدامین میکائیلی 2سیدمحمدرضا حسینی

 30/31/9911تاریخ پذیرش:  22/32/9912تاریخ دریافت: 

 چکیده

آمـوزی و افـراد جامعـه در دوره دانـش هـایهای درسی تاثیر غیرقابل انکاری در ایجـاد و تثبیـت باورهـا و اندیشـهکتاب

نوجوانی دارند. هدف از این نوشتار بررسی و نقد تأثیر متون ادبی صوفیانه انتخاب شده در کتب درسی ادبیات فارسی، بر 

آموزان بوده و آن را به چالش کشیده است. این تحقیق با روش توصیفی، تحلیلی ای در ذهن دانشباورپذیری عقاید فرقه

جلد کتاب ادبیات فارسی دوره دبیرستان و مناب  تاریخ تصـوف و کتـب صـوفیه انجـام یافتـه؛ در  1نتقادی با مراجعه به و ا

تواند ها و نقدها، ارائه و برگزیده شده است. در این پژوهش موارد متعددی از مطالبی که میهمایش ملیّ تصوف، شاخصه

با مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران )تشی (، تاثیرگذار باشد؛ معرفی و مورد ای و عقاید ناهمسو در ایجاد باورهای فرقه

نقد قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که درد برخی متـون انتخـاب شـده از کتـب نویسـندگانی بـا 

و عملکرد نوجوانان گذاشته؛ به  تواند تأثیر منفی بر اعتقادات، اندیشههای درسی، میصوفیانه، در کتاب -اعتقادات اشَعری 

 ترویج روحیه انفعالی و جبرگرایی اشَعری در جامعه شیعی ایران کمو کند.

 هاکلیدواژه
 .آموز، صوفیهکتاب درسی، ادبیات فارسی دبیرستان، دانش
                                                           

ه. .  05این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان: بررسی و نقد صوفیه بر فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی تـا قـرن . 3
استاد مشاور: محمدطاهر یعقوبی و سیدحسن قریشی کریم(. دانشگاه پیام نور، )استاد راهنما: سیدمحمدرضا حسینی، 

 دانشکده الهیات علوم اسلامی، گروه معارف اسلامی، رشته مدرسی معارف اسلامی ـ تاریخ و تمدن اسلامی.

 mreza-hoseini@yahoo.com .)نویسنده مسئول( ایراندانشیار دانشگاه پیام نور، . 2

 a.mikaeili@uma.ac.ir .معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانمربی گروه . 3
 taher113@gmail.com .ایراناستادیار دانشگاه پیام نور، . 4

متون صـوفیه در  (. نقدی بر گزینش0455حسینی، سیدمحمدرضا؛ میکائیلی، محمدامین و یعقوبی، محمدطاهر. )* 
، نقندو ونظن ای. فصـلنامه علمی_پژوهشـی کتب درسی ادبیات فارسی و تاثیر ضمنی آن در ایجاد باورهای فرقـه

 Doi:10.22081/jpt.2020.52127.1523 .099-004 صص
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 مقدمه

گذرانند و مدرسه نقش محوری آموزان، بیشترین وقت مفید خود را در مدرسه میدانش

گیری شخصیت و هویت اعتقادی، دینی و اجتماعی آنان دارد. یو نوجوان در در شکل

گیری و تثبیت شخصیتش، تمـا  چشـمی و ذهنـی مـداومی بـا ترین دوره شکلحسا 

ندـر در تعلـیم و تربیـت، های درسی خویش دارد. الیـوت آیزنـر اسـتاد و صـاحبکتاب
. 0نمایـد: ه برنامـه درسـی میمعتقد است مدار  به طور همزمان مبادرت به تـدریس سـ

)مهرمحمـدی، . برنامـه درسـی پـوچ 3. برنامه درسی پنهـان )ضـمنی( 0برنامه درسی صریح 

آمـوزان، بـه ویـژه از این رو شایسته است در تـدوین متـون درسـی دانـش .(414 ، ص0395

 یـا غیـر مسـتقیم )ضـمنی( دارد؛ های آنان ارتبـاط مسـتقیمدروسی که با باورها و اندیشه

 بیشترین دقت ممکن به خرد داده شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب  00طبق اصل 

. بایـد توجـه (040 ، ص0380)ندرپور، الابد غیرقابل تغییر است عشری است و الیجعفری اثنی

ت و داشت؛ قانون اساسی یو کشور که چهارچوب تکـالیف و حقـو  متقابـل حاکمیـ

های آن جامعه دارد. بایـد کند؛ ریشه در عقاید، دین، مذهب و سنتّمردم را مشخص می

زمـین، فـارغ از ایـن کـه در راه دقت شود تا متون آموزشی کودکـان و نوجوانـان ایـران

های اصیل و رسمی جامعه ایران اسـلامی گـام بـردارد؛ از هـر سازی عقاید و سنتّنهادینه

 د با مبانی مذهبی و ندام ارزشی ملت ایران، مبرّا باشد.گونه تناقض و تضا

هـای ادبیـات در این مقاله سعی شده است؛ متون ادبی صوفیانه انتخاب شده در کتاب

آموزان بـا میـرا  فارسی دبیرستان که برای آموزش ادبیات فارسی و آشنا ساختن دانش

انتقادی مورد بررسی قرار گرفتـه و اسلامی انتخاب شده است؛ با دید  -ادبی  تمدن ایرانی

ای  تأثیر ضمنی آنها بر باورپذیری برخـی اعتقـادات مـذهبی، تـاریخی، اجتمـاعی و فرقـه

مغایر یا حداقل متفاوت با مذهب رسمی و اعتقادات ملت ایران و ایجاد باورهای موهـوم 

د. امیـد آمـوزان نشـان داده شـوها و قشرها، در ذهن دانـشو نادرست از برخی شخصیت

هـای درسـی ابتـدایی و است؛ مسئولین وزارت آموزش و پرورش و دفتـر تـألیف کتـاب

به دغدغه مطـرح شـده در ایـن « سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی»متوسطه ندری 
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 های بعدی کتب درسی به آن عنایت داشته باشند. مقاله بذل توجه نموده در ویرایش

 یه در کتب درسی ادبیات فارسی دوره دوم متوسطهنقدهایی بر گزینش متون صوف. 9

 استفاده بیش از حد از متون صوفیه .1-1

مـورد از متـون انتخـاب شـده از منـاب   35کتاب درسی ادبیـات فارسـی  1در   000در 

سـنتّ هسـتند؛ هـای صـوفی کـه همگـی از اهـلکهن، به متون صوفیه و معرفی شخصیت

های این طایفه در مبانی، مسائل کلـامی و اعتقـادات اختصاص یافته؛ در حالی که اندیشه

به شـکل بنیـادین بـا مـذهب رسـمی کشـور در تعـارض یـا تنـاقض اسـت. در مقابـل، از 

امـام ، شخصـیت ماننـد شـیخ بهـایی 0تنهـا از  ×بیـتاندیشمندان و بزرگان مکتب اهـل

شـابهی از نام بـرده شـده اسـت. جـا داشـت از متـون م خمینی، علامه طباطبایی و مطهری

هـای نویسندگان نزدیو به مذهب رسمی کشور اسـتفاده شـود. در ایـن زمینـه پـژوهش
زاده و منـادی، نشـان انـد. از جملـه، صـاد آماری صورت گرفته؛ نتایج جالبی ارائه داده

ات فارسی متوسطه، بـه طـور متعـادل و متـوازن بـه یهای درسی ادبمحتوای کتاب اندداده

 %00انـد و در مقابـل توجهی قرار گرفتهبعضی نمادها مورد بی .انداختهنمادهای ملی نپرد

گیرنـد کـه محتـوای های اکثرا  صوفی پرداخته شـده اسـت. آنهـا نتیجـه مـیبه شخصیت

ت ملـی یـت و پـرورش هویـنقـش چنـدان مـؤثری در تقو تواننـدهای مذکور نمیکتاب

 .(034 ، ص0380منادی، زاده و )صاد فا کنند یآموزان، ادانش

 هاانتساب مسائل غیر واقعی به شخصیت .1-2

العادت، معجزات و ا خبار از موارد قابل توجه در کتب درسی، انتساب کارهای خار 

هـا القضات همدانی است. این انتسـاباز آینده به برخی از صوفیان از جمله حلاد و عین

نویسـان حـالانـد؛ توسـط شـرحواقعیت اتفا  نیفتادهکه بیشتر افسانه بوده و اصلا  در عالم 

هــا و بــا اســتفاده از فنــون ادبــی ماننــد هــای متــأخر از زمــان شخصــیتصــوفی و در دوره

 اند.به رشته تحریر درآمده« های باورپذیریشگرد»

ــات فارســی )عمــومی( دوره  ــی کــه در در  شــانزدهم ادبی ــال در متن ــوان مث ــه عن ب
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کند که جنید بغدادی عاقبت ی عطار انتخاب شده؛ نقل میالا لیاتذک   دانشگاهی ازپیش

و در « پـاره سـرخ کنـیزود باشد کـه سـر چـوب»گونه پیشگویی کرد: کار حلاد را این

آن روز کـه مـن سـر »العمل جنیـد در آن زمـان خبـر داد کـه: مقابل، حلاد نیز از عکس

یا از حلاد نقل شـده کـه در جـواب «. یپاره سرخ کنم، تو جامه اهل صورت پوشچوب

و اتفاقـا  آن « امروز بینی و فردا و پس فـردا»درویشی که پرسید عشق چیست؟ پاسخ داد: 

سوزاندند و پس فردا خاکسترش را به بـاد دادنـد و ایـن پـیش  روز او را کشتند، فردایش

از اسـرار بـا »گویی حلاد به وقوع پیوست. باز در مورد حلاد از زبان عطار نقل شده کـه 

و با این جمله حلاد را در ذهن مخاطب « الاسرار گفتندگفت تا او را حلادخلق سخن می

کند که دانای به علم غیـب و اسـرار الهـی اسـت. در جـایی نوجوان، شخصی معرفی می

ر بی»دیگر با گفتن این جملات که  شمار قیا  و مُق رّ بیخلق در کار او متحیر شدند؛ منک 

آموز، شخصی سعی دارد او را به مخاطب نو« د آمدند و کارهای عجیب از او بدیدندپدی

 فرابشری و صاحب معجزه یا چیزی شبیه به آن معرفی کند.

القضات همدانی نیز در در  بیست و سوم کتاب ادبیات فارسـی ویـژه در مورد عین

اسـت؛ بـا انتخـاب عنـوان  های علوم انسانی و معارف اسـلامی دانشگاهی رشتهدوره پیش

کاملا  حق به جانب  )عشق و عاشق و معشو ( که خود به نوعی قضاوت از پیش بیان شده 

 یکـی به کاغذی -کشته شدنش–ماجرا  این از قبل هفته یو اندنوشته»است؛ آورده که: 

 در آن را ربـاعی ایـن گشودند را نامه سوزاندن، و قتل از پس چون و داد خود مریدان از

 :دیدند وشتهن

 ایـمخواسته خدا از شهادت و مرگ ما

 

 ایـمخواسـته بها کم چی ز سه به هم وآن 

 ایمخواسته ما که کند چنان دوست گر 

 

 «ایـمخواسـته بوریـا و نفـت و آتش ما  

القضات همـدانی و کیفیـت آن را گویی قتل عیندر این جا نیز ا خبار از آینده و پیش 

آموز، که در رشته علوم انسانی یـا کند؛ تا در ذهن مخاطب دانشمی از زبان خودش نقل

کند؛ از همـان نوجـوانی و قبـل از ورود بـه عرصـه مطالعـات معارف اسلامی تحصیل می

هـای صـوفی و اشخاصـی ماننـد تخصصی، این نکته را القا  و تثبیت کند کـه شخصـیت

ی برای دوستی با خدا و ولایت الهی و القضات همدانی اولا  فردی عاشق  خدا و الگویعین
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 عال م به علوم غیب و اسرار و رموز الهی آن هم با جزئیاتش بوده است. ثانیا  

هایش ادعای خوار  عادات زیـادی دارد. از القضات نیز در بعضی از نوشتهخود عین

جمله در کتاب تمهیدات جایی که ماجرای مـرده کـردن زنـده و زنـده کـردن مـرده بـه 

 کند.ت خویش را بازگو میدس

گردانـد؟ مگـر کـه ا  که مس را زر خالص چگونـه مـیدهیا ندیمیغا مگر که کیدر»

إلاّ و لـَه ولـیّ  فـی »عنی ی« ر  فی أُمّتهیما م ن نبیّ إلاّ و لهَ ندَ»جا گفت که نیسهل تستر  از ا

ائمّـه شـهر مـا،  ت: شبی من و پدرم و جماعتی ازین حکایده باشی ایدانم که شن«. کرامَته

 د ترمـذ یم، و ابوسـعیکـردم در خانه مقدّم صوفی. پـس مـا رقـص ]!!![ مـییحاضر بود

دم کـه بـا یاحمد غزالی را د ست، پس گفت: خواجه امامیگفت. پدرم در بنگرتکی مییب

د گفـت: یخ بوسـعیداد. شـن و چنـان بـود. و نشـان مـییکرد، و لبـا  او چنـما رقص می

هوش شد، د. در ساعت بییر ا  بوسعیکند. من گفتم: بمم آرزو میارم. گفت: مرگینمی

ز یـکنـی، مـرده را نو بمُرد. مفتی وقت دانی خود که باشد، گفت: چون زنده را مرده مـی

ه محمـود را زنـده یه محمود. گفتم: خداوندا فقیست؟ گفت: فقیزنده کن. گفتم: مرده ک

 . (000-005 ، صص0381)همدانی، « کن. در ساعت زنده شد

بایــد توجــه داشــت کــه مــاجرای زنــده کــردن مــرده و مــرده کــردن زنــده در مــورد 

هـایی از ایـن های صوفی در مناقب آنها بسیار نقل شده است. این ماجرا و نقـلشخصیت

دست، بیشتر الگوبرداری از آیات قـرآن دربـاره انبیـا ماننـد حضـرت عیسـی و حضـرت 

می بازار تصـوف بـه صـوفیه نسـبت داده شـده و های اود گراست و در زمان ×ابراهیم

ها تثبیت شده و جز  کرامات آنها برای مردم و حتـی بـرای خودشـان هـم بعدها در ذهن

 باورپذیر شده است.

های ادبی نویسـندگان کهـن انجـام گرفتـه هایی که اخیرا  در مورد سبودر پژوهش

انـد. از بلاغی متون ایشان شدهها و فنون ادبی و گران متعرض روشاست؛ برخی پژوهش

گیـری ایـن گونـه نتیجـه« شگردهای باورپذیری»جمله رودگر در پژوهشی ادبی در باب 

 کرده است که نویسندگان صوفی، هماننـد نویسـندگان سـبو رئالیسـم جـادویی، بـرای 

 العاده منقول از مشایخ خـویش را باورپـذیر کننـد؛ که بتوانند کرامات و اعمال خار  این
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ــرده ــتفاده ک ــژه اس ــگردهایی وی ــها و ش ــات از روش ــژوهش روی حکای ــا پ ــد. وی ب  ان

 ماننــد: « شــگردهای باورپـذیری»هـای فراوانــی از بـه کـارگیری عطـار نیشـابوری، نمونــه

نگرانـه، ستیزی، زبان جـادویی، لحـن روایـت حـدیج، توصـیف جـز اقتدار سخن، عقل

 حـن، شـاعرانگی و نوسـتالوژی را نشـان داده اسـت، لکـلاستناد به تاریخ، زاویه دید دانای

 .(00 ، ص0390)رودگر، 

وثاقتی جلال نیز در پژوهشی مشابه به نتایج مشابهی رسیده است. بـه ندـر او نویسـنده 

ــاب  ــروف صــوفی، هُجــویری صــاحب کت ــه کشنن والمقجننوبمع ــن ک ــاطر ای ــه خ ، ب

مبتدیان، باورپذیر گردد؛ از گرا و عقل -به قول خودش-هایش در ندر مخاطبان  حکایت

بهـره بـرده اسـت. وی  1ها و شـگردهای مشـابه سـبو مـدرن رئالیسـم جـادوییتکنیو

 توان در دو دسته بررسی کرد:این شگردها را می» نویسد:می

کشن وهـای عجیـب ها و شگردهایی کـه در اندیشـه بنیـادین حکایـتالف. تکنیو

شـود: درون مایـه، نگـرش نـوین بـه زیر می قابل مشاهده است و شامل موارد المقجوب

هـای اساطیر و کهن الگوهـای جمعـی، بازسـازی عنصـر شخصـیت متناسـب بـا حکایـت

هـا، ترسـیم فضـای مندی از خواب و رویـا بـرای باورپـذیر کـردن حکایـتعارفانه، بهره

زمـان،  معنوی و قدسی با استفاده از اسامی واقعی افـراد و امـاکن و ...، اسـتفاده از عنصـر

مشارکت دادن خواننده و ایجاد حس همسان پنداری، حضور یو عنصر مخـالف بـرای 

گویی به تردیدهای احتمالی خوانندگان با زبان استدلالی، فـن روایتگـری مناسـب، پاسخ

 استفاده از عنصر گفت و گو و ...

هـای ب. شگردهای زبانی: اسـتفاده از عنصـر زبـان بـرای باورپـذیر کـردن حکایـت

انگیز نقش مهمی دارد که هجویری بدان توجه ویژه داشته. او با تحول جادویی و شگفت

ساختار جمله و بر هم زدن ارکان جمله، نثـرش را موسـیقیایی کـرده اسـت. موسـیقی در 

حقیقت روح زبـان اسـت کـه هجـویری بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود از آن بـه شـکل 
                                                           

شـوند رئالیسم در مکاتب ادبی است که در آن ساختارهای واقعیت دگرگون می ،گراییواق  هاییکی از شاخه. 1
گرایی هایی که به سبو واقـ شود. در داستانو دنیایی واقعی اما با روابط علت و معلولی خاص خود آفریده می

 .ها وجود دارداند، همه چیز عادی است اما یو عنصر جادویی و غیرطبیعی در آنی نوشته شدهجادوی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%87%D9%86%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%87%D9%86%D8%B1)
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های کوتـاهی شمار، پیشوندها و پسوندها جملهافعال بیای بهره برده. با استفاده از شایسته

های مناسب و مترادفات، سـج  و جنـا  خلق کرده تا آهنگ نثرش شتاب گیرد. از واژه

برای شاعرانگی زبان کمو گرفته. آمیزش کلمات عربـی و فارسـی باعـج غنـای زبـان 

سـبت بـه داسـتان[ هـا داده تـا ایمـان خواننـده ]نشده و تقدّ  خاصی به فضـای حکایـت

 تر بپذیرد.های شگفت انگیز را راحتتقویت گردد و پدیده

آهنگ نثر و ... موجب آشـنایی زدایـی شـده و کاربرد درست آواها، حروف، ضرب

کلام هجویری را در مواق  ضروری به وادی ادبیتّ کشانده تـا از رابطـه علـت و معلـولی 

انگیـز عارفانـه های حکایات شـگفتچراییجهان خارد شود و مخاطب با التذاذ ادبی از 

 .(039-038ص ، ص0394)وثاقتی جلال، « بیرون آید و عجایب را باور کند

ای کــه در نقــد کتــاب ادبیــات فارســی یکــی از دبیــران ادبیــات فارســی ضــمن مقالــه

وی معتقـد اسـت:  های خـوبی در ایـن زمینـه ارائـه داده اسـت.دبیرستان نگاشته، پیشنهاد

 یفکر یهااعمال خار  العاده، باید در قالب یدارا یخیو تار یااسطوره یهاتیشخص»

 . (0380الاسلامی، )شیخ« گردند یمعرف یاتازه

 یو فارســیات کلاســیــادب»الاســلامی در ایــن بــاب نیــز پیشــنهاد داده کــه خــانم شــیخ

سندگان یشاعران و نو یو فکر یاخلاق یرد و جنبهیقرارگ یمورد بررس یدگاه انتقادیازد

 .(0380الاسلامی، )شیخ« و شودیآنها تفک یو ادبی ذوق یکهن از جنبه

 گری و اشِعار به جبرگراییترویج اشَعری .1-3

در در  بیستم فارسی سوم متوسطه، علوم انسانی و معارف اسلامی، ابیاتی از مثنـوی 

شـده اسـت کـه در آن  شبستری در توصیف وحدت و یکپارچگی عالم نقل« گلش وراب»

 نماید.دل انسان را جایگاه تجلی اسما  و صفات الهی معرفی می

 درو در جمـــ  گشـــته هـــر دو عـــالم»

 

ــــاه آدم  ــــردد گ ــــیس گ ــــی ابل  گه

ـــته  ـــم سرش ـــه در ه ـــالم هم ـــین ع  بب

 

 «مَلـَـو در دیــو و شــیطان در فرشــته 

بـر ندریـه ای اسـت با این که این ابیات در ظـاهر مشـکل خاصـی نـدارد؛ امـا مقدمـه 

 گرایانه شبستری که در ابیات دیگری در گلشن راز به آن پرداخته است.جبر
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 است هر آن کس را که مذهب غیر جبر»

 

ــت  ــر اس ــد گب ــاو مانن ــوده ک ــی فرم  «نب

 (04 ، ص0380)شبستری،  

کننـد؛ پیروی می صوفیان در مسائل کلامی از مکتب اشعریبا این که همه یا حداقل بیشتر 

شارح ابیاتش  ن فقره شبستری پا را فراتر گذاشته و معتقد به جبر مطلق شده و به قولاما در ای

 .(034 ، ص0383)لاهیجی، لاهیجی، هر دو طایفه معتزله و اشاعره را قدََریه دانسته است 

 داند.می غرض و لاابُالیوی در بیتی دیگر با دیدگاه اشعری خود، افعال خداوند را بی

ــایی » ــاب کبری ــالی اســتجن  لاابُ

 

ــالی اســت  ــزه از قیاســات خی  «من

 (04 ، ص0380)شبستری،  

برای خداوند بـه حـدیثی کـه قدسـی « لاابُالی»در این ندریه شبستری در اطلا  صفت 

اشـارت اسـت »گویـد: کنند. لاهیجی در شرح این ابیات میشمرده شده است؛ استناد می

« هم و هؤلا  فی النار و لا ابُالی بطاعتهمیبمعاصهؤلا  فی الجنةّ و لا ابُالی »ج قدسی یبه حد

اسـت. نـه آن اسـت کـه  بـا و بی ت عدمت و استغنا  لاابُالییائی از غایعنی جناب کبری

. ایـن حـدیج در (030، ص0383)لـاهیجی، « افعال آن حضرت به سبب علتّی و غرضـی باشـد

نقـل شـده  (411، ص0395انفـر، )فروزالعلـوم ابیات مثنوی مولوی نیز آمده که از کتاب احیـا 

است و غیر از این که در محتوای آن تأمل لازم است؛ از ندر سندی نیـز ابـن عبـدالبر در 

 .(80، ص 8تا، د)غزالی، بیآن را مضطربُ الاسناد دانسته است « الاسنیعاب»

 زنـد وافعال الهـی قصـه آدم و ابلـیس را مثـال مـیبودن «لاابُالی»در ادامه برای اثبات 

ابلیس را با وجود هفتصد هزار سال عبادت، بدشانس دانسته؛ در ملعون و رانـده شـدن از 

شـانس کنـد. و همچنـین آدم را فـردی خـوشگناه و مجبور معرفـی مـیدرگاه الهی، بی

کند؛ بر خلاف انتدار به جای تنبیه، تشویق شده به نامد که اتفاقا  با این که معصیت میمی

 رسد.مقام اصطفا می

ــ» ــه قــدرت ب ــایب ــر حــق یســبب دان  ب

 

 کـرده مطلـق یبه علـم خـویش حکمـ 

ــاله طاعــت  ــی هفصــد هــزاران س  یک

 

 آورد و کــردش طـو  لعنــت یبـه جـا 

 دگــر از معصــیت نــور و صــفا دیــد 

 

[ اصـطفا دیـد   چو توبـه کـرد نـام  ]نـور 

ــر آنعجــب  ــأمورت ــر  م ــن از ت  کــه ای

 

 شــد از الطــاف حــق مرحــوم و مغفــور 
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ــ ــر ز منه ــرآن دیگ ــون یم  گشــت ملع

 

 «چنــد و چــه چــون یفعــل تــو بــ یزهــ 

 (04 ، ص0380)شبستری،  

باید توجه داشت که اعتقادات کلامی صوفیه در سیر تکوین تاریخی خود، به شـدت 

ایـن تـاثیر را  .با کلام اشعری آمیخته شده و رنگ و بـوی اشـعری بـه خـود گرفتـه اسـت

کاشـانی در بیـان اعتقـادات « الکفایهالهدایهو ومفنا مصبا »هایی مانند توان در کتابمی

شبستری و شروح متعدد « گلش وراب»کلاباذی یا « النع ّفولِمذهبواهلوالنصوف»صوفیه و 

آن به شکل رسمی و در کتب بسیاری از صوفیان به صورت کاربردی مشاهده کـرد. امـا 

ادی مـذهب رسـمی جمهـوری مبانی کلام اشعری چیست و چـه اختلـافی بـا مبنـای اعتقـ

توانـد در هـایی را مـیاسلامی ایران یعنی شیعه دوازده امامی دارد و ترویج آن چـه پیامـد

 جامعه ایران به ویژه در نوجوانان به وجود آورد؟

)جرجـانی،  یکی از مبانی بنیادین کلام اشعری قائل نبودن به حسـن و قـبح عقلـی اسـت

ــل  (080 ، ص8م، د0950 ــی و اساســا  عق ــر در اســتخراد مســائل دین ــ  معتب ــوان منب ــه عن را ب

ّ  بالـاتر از ایـن اشـعر  پـذیرد.نمی ـر عل  ت در سلسـله موجـودات اسـتیـت و معلولیـمُنک 

ر علـّت و معلـول در یتـأث یمبانی کلام اشعری سرانجام به نفـ .(040 ، ص0م، د0950)جرجـانی، 

. (009 ، ص0380)همـدانی، شـود یم یهة کسب منتیانسان و ندر یار و آزادیعالمَ و به ردّ اخت

اشعری در واق  اثبات  جبر برای انسان البتـه بـا ترفنـدهای روانشـناختی در « ندریه کسب»

دانـد. وی معتقـد های ادبی است. دیگر این که اشعری عدل را برای خدا لـازم نمـیلفافه

فـاجران را بـه بهشـت است اگر خداوند مومنین و حتی انبیا را به جهنم ببـرد و فاسـقان و 

افعال الهی است و معتقـد اسـت بودن درآورد هیچ اشکالی ندارد. همچنین قائل به لاابُالی

 .(050 ، ص8م، د0950)جرجانی، افعال الهی تاب  مصالح و مفاسد نیست 

 رغم نقدهای جدّی وارد بر آنانهای صوفی علیقاطعانه شخصیت تأیید .1-4

 حسین بن منصور حلاج .1-4-1

عطـار و از زبـان وی « الا لیناءتنذک  »دانشگاهی ضمن معرفی کتـاب در فارسی پیش

توصیفات عجیب و غریبی از حلاد آورده شـده اسـت. در ایـن مـتن عطـار در توصـیف 
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ّ ه فی سبیلشخصیت حلاد از عباراتی مانند قتیل ّ ه، شیر بیشـه تحقیـق، شـجاع صـفدر الل الل

ندیر، استفاده کرده اسـت. وی صاحت و بلاغت بیصدّیق، غرقه دریای موّاد و صاحب ف

پیوسته در ریاضت و عبادت بود و در بیان معرفت و توحید و »گوید: در معرفی حلاد می

قبـولی »گویـد: در علتّ کشـته شـدنش نیـز مـی« . در زیّ اهل صلاح و شرع و سنتّ بود 

تـا او را حسـد  –دی و او سخن اهـل زمانـه را هـیچ وزنـی ننهـا –عدیم او را پیدا گشت 

کارهـای »و « الاسـرار گفتنـدگفـت تـا او را حلـاداز اسرار با خلق سـخن مـی»و « کردند

دسـت از »باز از قول او آورده که وقتی دستش را بریدند؛ گفـت: «. عجایب از او بدیدند

کـه کلـاه همـت از  –آدمی بسته جدا کردن آسان است. مرد آن است که دست صفات 

هـایش پس پـای»نویسد: در کرامتی دیگر از وی می «.کشد قط  کندتارک عرش در می

کردم؛ قدمی دیگر دارم که هـم بدین پای، سفر خاک می»بریدند؛ تبسمی کرد و گفت: 

آلود بـر پس دو دست بریده خون «اکنون سفر هر دو عالمَ کند. اگر توانید آن قدم ببرُید

 آلود کرد. گفتند: چرا کردی؟ گفـت: خـون بسـیار الید و روی و ساعد را خونروی درم

 از من رفت؛ دانم که رویـم زرد شـده باشـد شـما پنداریـد کـه زردی  روی مـن از تـر  

روی باشـم کـه گلگونـه مـردان، خـون است. خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ

 «. ایشان است

ادات عجیب و غریب حلاد؛ علما، فقهـا، محـدثین و ها و اعتقدر مورد کارها، حرف

انـد. ایـن حتی بسیاری از خود صوفیه و اهل عرفان نقـدهای جـدی و مبنـایی وارد کـرده

نوشتار گنجایش طرح همه آن موارد را ندارد و فقط به چنـد مـورد از ایـن نقـدها اشـاره 

گفـت حاد بـود و مـیاز معتقدان جد  حلول و ات حلاد»شود. همایی معتقد است که می

شـود؛ و کـر و صـورتی ظـاهر و متصـور مـییکه حق اول ازلی و نور ساط  الهی در هر پ

. عطـار نیـز در (001 ، ص0، د0301)همـایی، « ت در و  حلول کرده استیمدعی بود که الوه

نقل اسـت کـه »جا انتخاب شده است؛ نوشته که این متن درسی از آن الا لیاتذک  کتاب 

« سـی؟ینوچـه مـی»نوشـت. گفـت: ز  مـیید که چیرا د ن بن منصور حلاّدیحس ]شبلی[

پـس عمـرو او را دعـا  بـد کـرد، و از «. سم که با قرآن مقابله کنمینوز  مییچ»گفت: 

«. ن آمد ]از بلاهـا[ از دعـا  او آمـدیهر چه بر حس»ران گفتند: یش خود مهجور کرد. پیپ
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ر سجّاده یا  بر کاغذ  نوشته بود و در زنامهگنج]و[ نقل است که ]شبلی[ روز  ترجمه 

اد آمـد. خـادم را گفـت تـا آن جـزو را ینهاده بود، و به طهارت رفته. در متوضّا او را باز 

پـس گفـت: «. برُد و رفت»خ گفت: یخ گفت. شیافت. با شیچ نیامد، هیبردار چون خادم ب

ُ آن مرد که آن گنج» هـاش جـدا کننـد و بـر یرنـد و پانامه برُد، زود باشد کـه دسـتهاش بب

د. او ید رسـیـبادارش کنند و بسوزند و خاکسترش بـر بـاد دهنـد. او را بـه سـر گـنج مـی

گونـه آورده . جـامی نیـز ایـن داسـتان را ایـن(30 ، ص0م، د0950)عطار، « دزدد؟نامه میگنج

جزوکی که  -عمرو بن عثمان مکیّ -آنچه و  را افتاد، به دعا  استاد و  بود»است که 

ها را پنهان برگرفت و آشـکارا کـرد ان. و  آنید و علم صوفیف کرده بود در توحیتصن

افتند، بر و  منکر شدند و مهجور ساختند. و  بـر یك بود، در نیو با خلق نمود. سخن بار

ش ببرد، و چشم برکنَدَ یالهی! کسی بر او گمار که دست و پا»ن کرد و گفت: ینفر حلاّد

 .(019 ، ص0381)جامی، « و آن همه واق  شد به دعا  استاد و  و بر دار کند.

ــاب  ــاد در کت ــرده و « طواسننی »حل ــی ک ــود معرف ــتاد خ ــون را دو اس ــیس و فرع  ابل

ب»نویسد: می دَ بالنـار  وَ مـا رَجَـَ  عـن یس و ف رعَـون. و إبلـیإبلـ یو أُسـتاذ یفصاح   س هُـدّ 

َ  ف   همنشـین و « هیـق ـر بالواسـطة إلیعن دَعـواه وَ لـَم  م وَ ما رَجَ َ یال یدَعواه و ف رعَون أُغر 

استاد من ایلیس و فرعون است. ابلـیس بـه آتـش تهدیـد شـد و از ادعـایش برنگشـت و 

فرعون در دریا غر  شد و از مدعایش بازنگشت و به وجود واسطه بـرای او اقـرار نکـرد 

 .(91 ، ص0384)حلاد، 

 همدانی القضاتعین .1-4-2

دوم ادبیات فارسی )قافیه، عروض، سبو شناسـی و نقـد ادبـی( بـا در در  بیست و 

های مشـهور عارف شیفته و شوریده، از چهره»به عنوان « القضات همدانیعین»شناساندن 

حـاوی سـوز و گـدازها و »وی را « تمهیندا »کتـاب « و برجسته تصوف و عرفان ایرانـی

بینی و عدمت روح او و در ژرفترجمان »کند که معرفی می« سخنان دردآلود و عمیقی

« هـای زمانـه اونگـریهـا و قشـریها و ظـاهربینیها، سطحی اندیشیعین حال کج فهمی

 دهد.است. در ادامه نیز از پیشگویی قتلش توسط خودش خبر می
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القضـات همـدانی دربـاره ابلـیس اشـاره در این مجال به چند مورد از اعتقادات عـین

ده گرامی توجه داشته باشد که در کتاب درسی فرزندان این مـرز و بـوم شود تا خواننمی

القضـات در شود. عیناز چه کسانی به عنوان عارف برجسته و الگو در عشق الهی یاد می

که در این در  از آن به نیکی یاد شده و آن را حاوی سخنان عمیق و « تمهیدا »کتاب 

هـا را بـه عهـده جمله گناه ابلیس در ا ضلال انسـان اند؛ همه گناهان ازدردآلود ذکر کرده

ن صـفت یس را بدیس کند؛ ابلیرم که خلق را اضلال، ابلیگ»گوید: خداوند گذاشته و می

همـدانی، القضـات عین)« غا گناه، خود همه از اوست. کسی را چه گناه باشـد؟ید؟ دریکه آفر

 یعشق او آمد با خـدا! و گنـاه مصـطف سیغا گناه ابلیدر یا»گوید: و یا می (088 ، ص0340

س خـدا را، گنـاه او آمـد و یعاشق شدن ابلـ یعنیکه چه آمد؟ عشق خدا آمد با او،  یدان

در جایی دیگر با  (009 ، ص0340همدانی، القضات عین)« غامبر را گناه او آمدیشدن خدا پ عاشق

شناسید و اگـر س را نمیگیرد که جایگاه ابلیتمجید از ابلیس به خواننده کتاب خرده می

 یرت درگـذر ایـاز عـالم غ»شـدید. شناختید از بدگویی درباره او شـرمنده مـیاو را می

او  یکه در عالم الهـ یا، خود ندانیدر دن یس خوانیوانه که تو او را ابلیز! آن عاشق دیعز

غا چه ی. دریدان، او را بدان نام خواندن خود را کفر یرا به چه نام خوانند؟ اگر نام او بدان

بلـا و  یکـیکه چه آمد؟  یوانه خدا را دوست داشت. محك محبتّ دانین دی؟ ایشنویم

د. محك بلـا و یبا ی، نشانیکنیعشق ما م یگر ملامت و مذلتّ.گفتند: اگر دعویقهر، و د

 ین دو محك گـواهیعرضه کردند؛ قبول کرد، در ساعت، ا یقهر و ملامت و مذلتّ بر و

د، و یـم. در عشـق جفـا ببایگـویکه چه م یدادند که نشان عشق صد  است. هرگز ندان

 یزیـچ ید تا عاشق پختۀ لطف و قهر معشو  شود؛ و اگـر نـه، خـام باشـد و از ویوفا ببا

ای نیز ابلیس را جوانمرد و عاشقی راسـتین در فقره (000 ، ص0340همدانی، القضات عین)« دیاین

 زنـد، مـا آنیگریم یلیگران از سید: اگر دیگویس، مین جوانمرد، ابلیا»کند. معرفی می

 م:یریگیرا بر گردن خود م

 صـنم غمـم بـر غـم بـاد یاز عشق تو ا

 

ـــاد یســـودا  ـــر دم ب ـــوام مقـــیم دم ب  ت

ــاد  ــم محکــم ب ــو دل ــش عشــق ت ــا آت  ب

 

 که نه اصلی است اصلش کم بـاد یعشق 

د هـر یاه بود و اگر سفیم، سیخود کرد، اگر گلادگار یگفت: ما را چون معشو  اهل  



180 
 

 

 

ال
س

 
شم

 ش
ت و

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
س

30
1

)، 
ز 

یی
پا

30
00

 

ن فر  داند، در عشق هنوز خـام اسـت. از دسـت دوسـت، چـه یباشد؛ و هرکه ا یکیدو 

ا یـکس که عاشـق لطـف بـود عسل چه زَهر، چه شکرَ چه حَندَل، چه لطف چه قهر. آن 

 .عاشق قهر، او عاشق خود باشد نه عاشق معشو 

 ؟ گفت: یندازی، چرا از دوش نیاه لعنتیم سیغا با او گفتند که گلیدر

 نفروشــمیم و مــینفروشــم گلــیمــ»

 

ـــد دوشـــم  ـــه مان  «گـــر بفروشـــم برهن

 (004ص ، 0340همدانی، القضات عین) 

کـه پاسـبان  یدانـ»کنـد: گونه بیان مـیاو در جایی دیگر فلسفة وجودی ابلیس را این

د و یـش آیس است. در پیکه ابلست؟ غلام  صفت  قهر است که قدّ الف دارد یحضرت ک

بماننـد، و هـوا پرسـتند و « لـا» یچارگـان در عـالم نفـیشان بزند تا آن بیباشد که راه بر ا

و در جـایی ابلـیس را نگهبـان درگـاه  (04 ، ص0340همـدانی، القضـات عین)« پرست باشندنفس

، ییحضرت عزّت فرو داشتند و گفتند؛ تـو عاشـق مـا یس را به دربانیابل»نامد. ربوبی می

 کن:ین ندا میگانگان از حضرت ما بازدار، و ایرت ]را[ بر درگاه ما و بیغ

 معشــو ، مــرا گفــت نشــین بــر در مــن

 

ــدارد ســر مــنمگــذار درون آن   «کــه ن

 (008 ، ص0340همدانی، القضات عین) 

 بایزید بسطامی .1-4-3

نـام « طـاوو  عارفـان»دبیرستان از بایزید بسطامی با عنوان فارسی دوم  99در صفحه 

نالید و طلـب کند که وی با خداوند متعال از هجران میبرده و ماجرایی را از وی نقل می

کرد که از درگاه ربوبی به س رّش ندایی آمد. در مورد بایزید بهتر است به یکی وصال می

نقل شده و به نوعی مقـام خـود را از پیـامبران و حتـی  الا لیناةوتذک از سخنان وی که در 

امـت ید را گفتند: فردا  قیزیبا»کند؛ توجه شود. بالاتر معرفی می |پیامبر ختمی مرتبت

ی خـدا  کـه لـوای مـن از لـوای یباشند. گفت: بـه خـدا |ق در تحت لوا  محمّدیخلا

 ، ص0م، د0950)عطـار، « غمبران در تحت لوای من باشـندیق و پیادت است که خلایمحمّد ز

صلیّ  -د و گفت: حضرت رسالتیا  طلبند که روز  از اصحاب خود شانهیگو»و  (001

ّ ه عل )جـامی، « کـند! گاهی محاسن خود را شـانه مـییزیفرمود که: با -ه و }آله و{سلمّیالل
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ب آمده نیـز جالـ الا لیناةتذک . و اما داستان شطحیات معروف بایزید که در (085 ، ص0381

 توجه است. 

! مـا اعدـم شـأنی؟ چـون بـاز خـود بار در خلوت بر زبانش رفت که سبحانیكی

 -عزّ و جـلّ  -خ گفت: خدا ید. شیلفدی گفت نیدان گفتند که شما چنیآمد، مر

کـی را ید. پـس هـر یـد، مرا پاره نکنیبار دگر بشنوك یشما را خصم باد که اگر 

د، او را بکشند. مگر چنان افتاد که یگوگر اگر همان لفظ یکارد  داد تا وقتی د

د پـُر یـزیو اصـحاب قصـد کشـتن او کردنـد. خانـه را از با گر بار همان گفتید

زدند؛ چنان بود دند چنان که چهار گوشه خانه از او پر بود. اصحاب کارد میید

شـد، تـا که کسی کارد به آب زند. چون ساعتی برآمـد، آن صـورت خُـرد مـی

خ بگفتنـد. یا  در محراب. اصحاب، آن حالت با شـچند صعوهد آمد ید پدیزیبا

 .(045 ، ص0م، د0950)عطار،  بینید. آن بایزید نبودشیخ گفت: بایزید این است که می

 . شبِلی1-4-4

ــفحه  ــظ  019در ص ــه لف ــبلی ب ــتانی، از ش ــل داس ــمن نق ــتان ض ــی دوم دبیرس فارس

و غریـب و هنجارشـکن  یاد شـده اسـت. در مـورد شـبلی مطالـب عجیـب« الشیوخشیخ»

بسیاری در کتب صوفیه نقل شده است؛ که ذکر چند مورد از آنها برای شناخت اجمالی 

کـه  ×بیـتشخصیت وی کـافی اسـت. از جملـه سـخن وی در نکـوهش شـیعیان اهـل

تر از رافضـی و خـارجی کس دنیچیاند، هاز جمله فر  عالم که خلاف کرده»گوید: می

ن دو یـاند در حق کردند و سخن از او گفتنـد، و اکه خلاف کردهگران یرا که دیامد. زین

کـرد اهـل یا ایـن کـه آرزو مـی (003 ، ص0م، د0950)عطار، « گروه روز در خلق به باد دادند

بـه معنـی گـم شـوید؛ کـه بـرای -خداوند « ا خسَئوا»جهنم شود تا در میان مخاطبان  کلمه 

ش یند که قارئی پیگو»گرفته؛ از آن لذت ببرد. قرار  -شودراندن سگ از آن استفاده می

ّ مُـون  یاخْسَؤُا ف  » هیآ شبلی گفـت: چـه بـود ، کـه مـن از آن  برخوانـد. شـبلی« ها وَ لا تکُلَ

 )بقلـی« دیـکی بودمی؛ از بهر لذّت  خطاب  ازلی، دوزخ  ابـد  را بـه جـان برگزیان یدوزخ

ر دنـب یبه آتش بسوختی؛ بارها عنبر ز های فاخربسی جامه»وی که  (000 ، ص0304، شیرازی



188 
 

 

 

ال
س

 
شم

 ش
ت و

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
س

30
1

)، 
ز 

یی
پا

30
00

 

دم کـه شـکر و مغـز بـادام در آتـش یـزان گفـت: دیـکـی از عزیحمار برافروختـی }و{ 

ن یـك لقمـه کردمـی، و آن را فروبردمـی، و ایـا و آخرت یگفت که دنسوخت و میمی

عات در واپسین سا (009 ، ص0304، شیرازی )بقلی« واسطه بمانندمیدمی، تا بییخلق را بازرهان

عمر در حال احتضار، به جای توبه و انابه و آماده شدن برای سفر آخرت، به حال ابلـیس 

نسـبت بـه « یـا »را با « لعنت»فرموده و « ا نَّ عَلیَوَ لعَنتَی»خورد که خداوند به او غبطه می

خویشتن منتسب کرده و این افتخار بزرگی برای ابلیس اسـت و ای کـاش خداونـد ایـن 

 کرد.صیب من هم میافتخار را ن

 قـــراروقــت مـــردن بــود شـــبلی بــی»

 

 چشـــم پوشـــیده دلـــی پـــر انتدـــار 

ـــود  ـــته ب ـــرت بس ـــار حی ّ ـــان زن  در می

 

ـــود  ـــته ب ـــتری بنشس ـــر خاکس ـــر س  ب

ـــتر او  ـــك در خاکس ـــی اش ـــه گرفت  گ

 

ـــر او  ـــر س  گـــاه خاکســـتر بکـــردی ب

 سائلی گفتش چنـین وقتـی کـه هسـت 

 

ــده  ّــار بســت؟دی  ای کــس را کــه او زن

 سوزم چه سـازم، چـون کـنممی گفت 

 

 گـدازم چـون کـنمچون ز غیـرت مـی 

 جام من کز هر دو عالم چشـم دوخـت 

 

ــیس ســوخت  ــرت ابل ــان از غی ــن زم  ای

 او راســت بــس« لعنتــی»چــون خطــاب  

 

 از اضــافت آیــد افسوســم بــه کــس 

ـــر  ـــنه جگ ـــه و تش ـــبلی تفَت ـــده ش  مان

 

 «او بــه دیگــر کــس دهــد چیــزی دگــر 

 (088 ، ص0303)عطار،  

 مولویمثنوی  .1-4-5

 مثنـوی»در کتاب فارسـی )قافیـه، عـروض، سـبو شناسـی و نقـد ادبـی( در معرفـی 

انـد مثنوی را قرآن عجم گفتـه»نویسد: به عنوان یکی از آثار مهم ندم فارسی می« معنوی

آیـه از آیـات قـرآن بـه  008حدیج نبوی تفسیر شـده و  040زیرا در این کتاب نزدیو 

انتسـاب لقـب قـرآن پهلـوی یـا پارسـی بـه «. یا به تصریح در آن آمده استطریق اشاره 

های دور در بین شعرا و علمای بزرگ سنی و شیعه مطرح شده و در گفتار مثنوی از زمان

 و اشعاری از ایشان نقل شده است. از جمله شعر معروف جامی:

ـــن نمی ـــابم  گـــویم کـــه آن عالیجن

 

 هســــت پیغمبــــر ولــــی دارد کتــــاب 
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ــــــــوی ــــــــوی مول ــــــــوی معن  مثن

 

 هســـت قرآنـــی بـــه لفـــظ پهلـــوی 

ـــــد لّ   ـــــرآن مُ ـــــو ق ـــــوی او چ  مثن

 

ـــلّ   ـــی را مُض  ـــی و بعض ـــادی بعض  ه

 (40 ، ص0380)نعیم،  

ها در جهـان اسـلام اسـت؛ در این که مثنوی یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین کتاب

ا آن همـه عدمـت شکی نیست. اما نکته قابل توجه در این مورد این است که در مثنوی ب

علمی و معرفتی، مسائل بسیاری نیز وجود دارد که یا با اعتقـادات مـذهبی جامعـه شـیعی 

که از ساحت ادب و نزاکت دور است. برای مـورد اول ایران کاملا در تضاد است؛ یا این

اشاره کـرد. جـایی کـه مولـوی  ×ملجم در قتل امام علیگناه انگاشتن ابنتوان به بیمی

ملجم که رکابدار امیرالمومنین بود؛ گفت کـه قتـل به گوش ابن« ص»کند پیامبر ادعا می

ملجـم بـه عنـوان آلـت فعـل خـدا نیز به ابن ×به دست تو خواهد بود. امام علی ×علی

 داند.او را در این کار به نوعی مجبور و مقهور قضای الهی می نگریسته؛

 ن مردم که بـر خـونی خـویشمن چنا»

 

ــیش  ــر ن ــن نشــد در قه ــوش لطــف م  ن

ـــه گـــوش چـــاکرم  ـــر ب  گفـــت پیغمب

 

ــرم  ــن س ــردن ای ــرد روزی ز گ ُ ــو ب  ک

 کرد آگه آن رسـول از وحـی دوسـت 

 

 کــه هلــاکم عاقبــت بــر دســت اوســت 

 او همـــی گویـــد بکـُــش پیشـــین مـــرا 

 

ـــن منکـــر خطـــا  ـــن ای ـــد از م ـــا نیای  ت

 من همی گویم چو مرگ مـن ز تسُـت 

 

 با قضـا مـن چـون تـوانم حیلـه جسـت 

ــریم  ــای ک ــم ک ــه پیش ــد ب ــی افت  او هم

 

 مـــر مـــرا کـــن از بـــرای حـــق دونـــیم 

 آیــد بــر مــن ایــن انجــام بــدتــا نــه 

 

ــود  ــان خ ــر ج ــن ب ــان م ــوزد ج ــا نس  ت

ــم  ــف القل ــویم بــرو ج ــی گ ــن هم  م

 

ــم  ــردد عل ــرنگون گ ــس س ــم ب  زان قل

 هــیچ بغضــی نیســت در جــانم ز تــو 

 

ــن   ــن را م ــو ای ــیزان ــونم ــم ز ت  دان

ــق  ــت ح ــل دس ــو، فاع ــی ت ــت حق  آل

 

 «چــون زنــم بــر آلــت حــق طعــن و د  

 (031 ، ص0، د0300)مولوی،  

یا در داستانی جبرگرایانه که از زبان فرعون سـروده، او را بـه نـوعی در ایفـای نقـش 

را خواسـت خـدا  ×ضلالت مجبور معرفی کـرده، شـقاوت و مقابلـه او در برابـر موسـی

 کند.معرفی می
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ـــی» ـــی را ره ـــون معن ـــی و فرع  موس

 

ــــن بی   رهــــیظــــاهر آن ره دارد و ای

 روز موســی پــیش حــق نالــان شـــده 

 

ـــده  ـــان ب ـــون هـــم گری  نیمشـــب فرع

 کــین چــه غلُســت ای خــدا بــر گــردنم 

 

ــد مــن مــنم  ــه غــل باشــد کــه گوی  ورن

 ایزانـــو موســـی را منـــور کـــرده 

 

ـــرا زان هـــم مکـــدر کـــرده  ـــر م  ایم

ــو   ــی را ت ــو موس ــهزان ــردهم  ایرو ک

 

ــــیه  ــــانم را س ــــاه ج ــــردهم  ایرو ک

 امبهتـــــر از مـــــاهی نبـــــود اســـــتاره 

 

 «امچون خسوف آمد چـه باشـد چـاره 

 (005 ، ص0300)مولوی،  

 ، 0300)مولـوی، هـایی ماننـد کنیـز، کـدو و خَـر تـوان بـه داسـتانبرای مورد دوم نیز می

ــص0د ــج  (90-81 ، ص ّ ــتان مخن ــا داس ــوی، ی ــد  (015 ، ص0300)مول ــرد. بای ــاره ک ــره اش  و غی

ــاقی  ــوعات اخل ــادت دارد موض ــوی ع ــه مول ــت ک ــه داش ــا  –توج ــاهی ب ــانی را گ  عرف

هـا بـرای مـردم عـادی قبـیح و دهد که به کار بـردن آنکلمات سخیفی به مخاطب ارائه 

 آور است.شرم

 ایجاد بدبینی نسبت به فقها و عالمان دینی .1-5

 القاء تقابل بین عالمان شریعت و صوفیه .1-5-1

داسـتان مسـابقه  دانشگاهی علوم انسانی، ابیاتی ازدر در  بیست و هفتم فارسی پیش

نقاشی رومیـان و چینیـان را از مثنـوی انتخـاب کـرده در توضـیح آن جملـاتی از کـاظم 

 :اند کهدزفولیان آورده

رمـز و تمثیـل بیـان کـرده  در این قصه، مولوی عقاید عرفانی خود را به صـورت

است؛ بدین صورت که چینیان، مدهر عالمان ظاهری هستند، کسانی که بـا رنـج 

آورند و در نتیجـه، نقـش و نگـار و زحمت، علم ظاهری و کتابی را به دست می

دلان و اهـل کشـف و شناسند، اما رومیان مدهر و نماد صاحبظاهر هستی را می

تواننـد دل و روح خـود را محـل تجلـی مـینفس  شهودند که با تهذیب و تزکیه

 اسرار الهی بکنند. 

اند: یو دسته فقهـا و عالمـان شـریعت پیام این تمثیل این است که اهل علم دو دسته
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کنـد و کـار اینـان را تلـاش و اجتهـاد در ظـواهر دیـن ها به اهل ظاهر تعبیر مـیکه از آن

دسته دیگر که همان صـوفیه باشـند بـه عنـوان  کند که اهمیت زیادی ندارد؛ ومعرفی می

 شوند.دل، دانای به اسرار الهی و اهل باطن و درون معرفی میصاحب

 افراد سطحی نگر عنوانمعرفی عالمان دینی به  .1-5-2

در در  بیست و دوم ادبیات فارسی )قافیه، عروض، سبو شناسی و نقد ادبی( بعـد 

بینـی و ترجمـان ژرف»القضـات همـدانی را بـه عنـوان عـین« تمهیندا »که کتـاب از این

ــت روح او ــی« عدم ــی م ــد؛معرف ــریعت را  کن ــان ش ــا و عالم ــی فقه ــل یعن ــرف مقاب  ط

 کنـد. بـا مـتهم مـی« هـانگـریهـا و قشـریهـا، ظـاهربینیاندیشیها، سطحیفهمیکج»به 

یـاد جنبـه سیاسـی و القضـات، بـه احتمـال زکـه اصـلا  قضـیه قتـل عـینصرف ندر از این

کـه فقهـای فتـوا دهنـده بـه قتـل وی از های شخصی و جنـاحی داشـته؛ و بـاز ایـنرقابت

ــل ــودهاه ــنتّ ب ــیس ــد؛ م ــان ان ــین عالم ــاد ب ــل و تض ــای تقاب ــن الق ــه ای ــت ک ــوان گف  ت

صوفی؛ بـا تعریـف و تمجیـد از صـوفیان و در عـین حـال تقبـیح و  هایدین و شخصیت

کند کـه آموز نوجوان این باور را ایجاد میت، در ذهن دانشتخریب چهره علمای شریع

انـد عـین صـواب و حـاکی از اسـرار و رمـوز خلقـت اسـت کـه از هر چه صـوفیه گفتـه

گویند تنها مسائلی اند و هر چه که فقهای عدام و عالمان دینی میپروردگار عالم دریافته

 اهمیت هستند.ظاهربینانه، سطحی و بی

 مذهبی و روایات ضعیف هایداستاننقل  .1-6

اسـا ، هـای بـییکی از مسـائل رایـج در بـین نویسـندگان صـوفی اسـتفاده از قصـه

هـا و گویان قرون اولیه اسلام و آمیختگـی آنغیرمنطقی و غیرمستند نقل شده توسط قصه

هـای درسـی کتـاب 1است. |های بزرگان تصوف با احادیج پیامبر اکرمهمچنین گفته

 شود.اند. به دو نمونه از آن اشاره میدبیات فارسی نیز از این قضیه مصون نماندها
                                                           

ّ ه عفیفی.از فرد« صوفیان و حدیج سازی»ر.ک. به . 1  الل



134 
 

 

 

ال
س

 
شم

 ش
ت و

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
س

30
1

)، 
ز 

یی
پا

30
00

 

 و شبان موسیداستان  .1-6-1

از کتاب « موسی و شبان» 1در در  بیست و یکم فارسی سوم ندری، داستان معروف

مثنوی انتخاب شده است. نکته اول در داستان موسی و شبان ایـن اسـت کـه بـه گـواهی 

ژوهان، این نقل تاریخی، مستند روایی ندارد و در واق  داستانی خیالی و شـاعرانه پمثنوی

 .(090 ، ص0395)فروزانفر،  2است

گیـری از ایـن داسـتان، بـا نکته مهم و قابل توجه دیگر آن است که مولوی در نتیجـه
درگـاه ربـوبی بـه حضـرت موسـی، از زبـان آن حضـرت  ادعای وحی شدن دستوری از

 :کند کهتوصیه می
ـــی مجـــو» ـــی و ترتیب ـــیچ آداب  ه

 
 «خواهد دل تنگت بگوهر چه می 

 (344 ، ص0، د0300)مولوی،  

این دستورالعمل مولـوی در واقـ  القـا  کننـده نـوعی فرهنـگ  ولنگـاری در عرصـه 
تـوان تـاثیرات اجتمـاعی ایـن نـوع معرفت و عبادت بوده و با نگاهی سـطحی بـه جامعـه می

آموز به نبوت به عنوان در ضمن این داستان با زیر سوال بردن اعتقاد دانشبینی را دید. جهان
را در ذهـن  ×های اصول دین، شأن و جایگاه پیامبر اولوالعزم، حضـرت موسـییکی از پایه

که اتفاقا  در چند جای دیگـر -نگر مخاطب نوجوان، در حد یو شخص ظاهربین و سطحی
کاهد. شاید رواد فرو می -اندن شریعت به آن منتسب شدههای ادبیات فارسی نیز عالماکتاب

همین داستان و اندیشه نهفته در دل آن است که در جامعه ایران اسلامی امروز منجـر بـه ایـن 
تر تر و صـریحشده که یکی از شعرای معاصر در بازنویسی این شعر مولوی، با ادبیاتی روشن

ئه کرده، شبان را فردی آزاد، عاشق خداونـد و را از زبان همان شبان تخط ×حضرت موسی
ّ هآرام و در مقابل موسی کلیمدل  3خاطر معرفی کند.پریشان را فردی ×الل

                                                           
علت مشهور شدن این داستان در جامعه ایران نیز اتفاقا  همین گنجانده شدن آن در کتاب درسی ادبیات فارسـی . 1

 دبیرستان است.

تاد فروزانفر بعد از این که حدیج یا روایتی را که متضمن این داستان باشد پیدا نکرده؛ دو روایت که از ندـر اس. 2
 مفهوم اندکی با داستان مشابهت دارد، از کتب اهل سنت آورده که در واق  ربط آن چنانی به داستان ندارد.

محمودی بختیاری بـا اجـرای کنسـرت همـای و برای آگاهی بیشتر رجوع شود به شعر موسی و شبان از علینقی . 3
 .مستان
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 عاشق شهادت. حدیث 1-6-2

در در  بیست و دوم ادبیات فارسی )قافیه، عروض، سبو شناسی و نقـد ادبـی( در 

انتخاب شده است؛ از عشق سـخن القضات همدانی عین« تمهیدا »ای که از کتاب قطعه

ای عزیـز ایـن »کنـد. در باب عشق نقـل مـی |به میان آمده و نویسنده، حدیثی از پیامبر

گفت: مَن عَشَقَ وَ عَفَّ ثمَُّ ماتَ فمَـاتَ شَـهیدا ؛ هـر  ×حدیج را گوش دار که مصطفی

 «.گاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمیرد، شهید باشدکه عاشق شود و آن

گفـت: اولـا  علمـای علـم حـدیج، از دیربـاز ایـن حـدیج را موضـوع و مرفـوع باید 

 اسـتناد دسـتمایه حـدیج ایـن گـاه»اند و در اسنادش هم ضعف وجـود دارد. ثانیـا  دانسته

 آنکـهبـی و کننـدمـی نقل را آن ناآگاهانه نیز نویسندگان بعضی و شده است افراد بعضی

« انـدشـده عشـق مشـق مشـو  شـوند، یـادآور را راه ایـن و خطرات مؤخرات و مقدمات

 .(004، ص 0393)حیدری، 

 بندی. جمع2

رسد در دنیای امروز که نوجوانان روحیه پرسشـگری بالـایی دارنـد و متاسـفانه به ندر می

های فکری جهان معاصر سـو  پیـدا و قالب 2گرایی، تجربه1گراییها به طرف عینیذهن

تاریخی آمیخته بـا شـاعرانگی، تشـبیه، -ایچنین روایات افسانهکرده است؛ مطرح کردن 

تمثیل و سایر فنون ادبی، آن هم بـدون توضـیح کـافی دربـاره مبـانی اندیشـه، اعتقـادات 

کلامی و حتی سبو نویسندگی مشـایخ تصـوف، تناقضـات و تضـادهای اعتقـادی را در 

باشـد دانـش آمـوز را بـا  اندیشه دانش آموزان به بار خواهد آورد. در صورتی کـه لـازم

حـداقل نبایـد  - که باید هم چنین کنیم -میرا  سترگ ادبی ایران عزیزمان آشنا سازیم 

آموز را بدون مقدمه وارد این گود کنیم. بلکه باید قبل از پرداختن به متون ادبـی و دانش

عتقـادات ای از احـوال، آرا ، ندـام فکـری و اگو، ابتدا شمهاشعار شاعران بزرگ پارسی
                                                           

1. Objectivity 

2. empiricism 
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وارد، به صورت مختصر و مفید ارائه کنیم تا با شـناخت مذهبی وی را برای مخاطب  تازه

هـای ادبـی وی را مطالعـه کنـد. امـا هـای نویسـنده، گزیـدهکافی از شخصـیت و اندیشـه

متأسفانه شاهد هستیم کـه در کتـب ادبیـات فارسـی دبیرسـتان مسـائلی از صـوفیه ماننـد: 

ادعاهای گزاف مانند علم غیب، هنجارشـکنی در گفتـار و رفتـار، ندرات مخالف قرآن، 

ترویج خردگریزی و جبرگرایی، ایجاد بدبینی به مسائل عبـادی  دیـن و گزینشـی کـردن 

دین به این صورت که ظاهر را رها کن و باطن را بگیر و ایجاد بدبینی نسـبت بـه فقهـا و 

هـای درسـی اب مـا در کتـابشـود. بـا ایـن حسـعلمای دین به وفـور آمـوزش داده مـی

هـای جبرگرایانـه و ضـدّیت بـا نوجوانان شیعه ایرانی به صورت رسمی به ترویج اندیشـه

تواند این باشد این نوع آموزش ضمنی، در جامعه می پردازیم. پیامدهایعقل و منطق می

منفعلانـه و که جوانان ما یا با دید مثبت به این متون نگریسته و به نوعی اندیشـه جبـری و 

 گرایانـه و در نتیجه به خمودی در اندیشه و عمل مبتلا شوند؛ یـا ایـن کـه بـا دیـدی عقـل

 ها با اصل دین که اقتضـای فضـای فکـری امـروز اسـت؛ ایـن مطالـب را خلط این افسانه

هـای دینـی را بـه تخیلّـی و مشتی نمونـه از خروارهـا مسـئله دینـی پنداشـته، همـه گـزاره

متهم کرده با یو چوب براننـد و در دام افکـار سـکولاری کـه در کمـین ودن بوارافسانه

 نشسته است؛ بیفتند.

 گیرینتیجه

هـا و های درسی ادبیات فارسی دبیرستان به صورت متوازن و منطقی بـه شخصـیتکتاب

نمادهای تاریخی، ملیّ، دینی و انقلابی نپرداخته، بسیاری از آنان را مغفـول گذاشـته و بـه 

ای های صوفی سُنیّ اشَعری بیش از حد متعارف پرداخته است. بـه گونـهخی شخصیتبر

ها کارهای عجیب توان اندیشه اشعری را در آن اندیشه غالب دانست. برای صوفیکه می

منتسـب کـرده، بـا فنـون « کرامـات»ای داشته؛ در قالـب و غریبی را که بیشتر جنبه افسانه

آموزان آن را به عنوان واقعیت به ذهن دانش« ای باورپذیریشگرده»نویسندگی از جمله 

هـا و توضـیحات مولفـان کتـب کتـابکند. متون انتخـاب شـده در ایـننوجوان القا  می

کند که در آن اسرار عالمَ هسـتی آموزان ترسیم میای برای دانشدرسی، فضا را به گونه
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ــان دی ــان و عالم ــار صــوفیان اســت و فقیه ــرادی خشــودر اختی ــی اف ــاهربین، ن ــز، ظ مغ

توانـد تشـویق بـه آمـوز مـینگر و افسرده هستند. پیام این فضاسازی بـرای دانـشسطحی

پیروی از راه و روش صوفیه و کنارگذاشتن تبعیت از احکام شـریعت و عالمـان دیـن یـا 

تـون، اعتمادی به آنان باشـد. اندیشـه اشـعری نهفتـه در دل ایـن متوجهی و بیحداقل بی

ــه از مــی ــی و تفســیر منفعلان ــزی، جبرگرای ــه ســوی خردگری ــان را ب ــد ذهــن نوجوان توان

های دینی سو  داده بشارت دهنده فرهنگ تسـامح ولنگارانـه در عرصـه ایمـان و آموزه

 عمل باشد.

 پیشنهادات

 های علمی، مذهبی، ادبی، سیاسی، ملی، انقلـابی و...های درسی از شخصیتدر کتاب .0

ای برای نوجوانـان متوازن و با اولویت قابلیت الگوپذیری واقعی و نه افسانهبه صورت 

 استفاده شود.

ها مورد توجه العاده منسوب به صوفیه، بهتر است اولا  استناد آندر نقل کرامات خار  .0

داوری، جانبداری و تأیید ضمنی، نقد قرار گیرد. ثانیا  در کنار نقل داستان، بدون پیش

آموز ارائه گردد؛ تا قضـاوت، پـذیرش جام  و کوتاهی در مورد آن به دانش و تحلیل

 یا عدم پذیرش به عهده خود مخاطب باشد.

پـذیری و پـذیری، هنجـارمتون درسی باید در راستای ترویج و نهادینـه کـردن قـانون .3

د پذیری نوجوانان تدوین شده؛ منادی وحدت و انسجام ملیّ و دینی بوده؛ از ایجادین

گریـزی در بـین نوجوانـان ضمنی  بدبینی به بزرگان دیـن، القـا  دوگـانگی و شـریعت

 بپرهیزد.

کـه شود؛ به جای اینهای تاریخی در متون درسی نام برده میشخصیت که ازهنگامی .4

ای از بهتر است اطلاعـات جـام  و فشـرده ساحتی معرفی شود؛آن فرد به صورت تو

اقی، اعتقادات کلامی، سیاسی و ... او و نقاط مثبت و منفی شخصیت علمی، دینی، اخل

 طرف و بدون داوری در اختیار مخاطب قرار گیرد.شخصیت وی به صورت بی
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